
روزنه آبی

درباره لادن مستوفي
سوارکاری با دست شکسته

۱۴ سال پیش زمانی که هنوز مطمئن نبودم باید چه کاره شوم، اما 
دوست داشتم همه چیز را تجربه کنم، از میانه های سریال خانه ای در 
تاریکی به عنوان دستیار کارگردان رفتم الیگودرز و سر تصویربرداری 
این ســریال حاضر شــدم و کارم را به عنوان دســتیار دوم کارگردان 
شــروع کردم. من قسمت های کاشــان را نبودم و از بخش الیگودرز 
به گروه پیوسته بودم. چندروز بعد در بیابان های آن منطقه در حال 
کار بودیم که لادن مســتوفی با دســت  شکسته و گچ گرفته شده و با 
آن خنده های همیشــگی اش آمد سر صحنه. از ماشین که پیاده شد، 
چشــمش به اســب هایی افتاد که زیر درختی ایستاده بودند. اصولا 
حیوان که می بینــد همه چیز را فراموش می کند. من فکر می کنم از 
معدود آدم های روی زمین اســت که زبــان حیوانات را می فهمد و 
ترجیح می دهد همه عمرش را با حیوانات بگذراند تا با انسان ها. از 
دور سلام وعلیکی با همه کرد و سراغ اسب ماه تابان را گرفت - ماه 
تابان دختری بختیاری بود که نقشــش را بازی می کرد-  یکی اسب 
ســفیدی را نشــانش داد و گفت این اسب قرار است اسب ماه تابان 
باشــد. مستوفی با آن زبان خاص خودش که با همه حیوانات حرف 
می زند خوش وبشی با اســب کرد انگار که رفیق چندین ساله اش را 
دیده باشد، در حداقل زمان ممکن دل اسب را به دست آورد، سریع 
پشتش پرید و با همان دست شکسته تاخت. ناگهان همه فریاد زدند 
که نرو، با آن دســت نرو، اما برای کسی که از اساس خیلی به حرف 
دیگــران گوش نمی دهد و کار خودش را می کنــد این فریادها اثری 
نداشــت. نهایت کاری که دربرابر عصبانیت دیگــران انجام می داد 
همان لبخند همیشــگی اش بود. در چشــم به هم زدنی دور شــد و 
گردوغباری از او باقی ماند. کاری از دســت کســی برنمی آمد. او آن 
لحظه تصمیم گرفته بود بتازد و کســی جلودارش نبود. اســب هم 
که لذت می برد. برای اولین بار به کســی سواری می داد که زبانش را 
می فهمید. مگر یک اسب چقدر ممکن است خوش شانس باشد که 

به آدمی سواری بدهد که زبان حیوان بفهمد؟
به جز آنچه روی پرده ســینما از او دیده بــودم، این اولین تصویر 
زنده ای بود که از لادن مســتوفی در ذهنم حک شده است؛ دختری 
نترس که با دســت شکســته، از اســبش می خواهد بی امان بتازد؛ 
بی ترس و واهمه و توجه به صداهایی که او را از رفتن بازمی دارند.

یادم هســت آن روزهــا در هتــل جهانگردی الیگودرز اســکان 
داشــتیم. غروب که نور می رفت، به هتل برمی گشــتیم. وقتی همه 
خســته و کوفته اســتراحت می کردند، مهم ترین کار من این بود که 
واکمن ســونی ام را بردارم- همان واکمن ســونی ای که در نویسنده 
مرده اســت از آن یاد می کنم- بروم در محوطه باز هتل، آنجایی که 
اطرافــش را کوه و بیابان گرفته بود، به صــدای مازیار گوش کنم و 
رؤیا ببافم- همان کاری که فرهاد نویســنده مرده است سال ها کرده 
اســت- خودم را بازیگری می دیدم که به ناچار باید دستیار کارگردان 
باشــد و هرروز صبح به زور التماس بازیگرها را بکشــاند زیر گریم. 
یکی از آن بازیگرهای بدقلق هم همین لادن مستوفی بود. صبح ها 
جانم به لب می رسید تا بیاید برود زیر گریم. من باید بازی می کردم. 
این کاره نبودم، اما هرگز نتوانسته بودم کسی را قانع کنم که بازیگرم 
و می توانم خوب بازی کنم. اصلا قیافه ام به این حرف ها نمی خورد. 
آن سریال آخرین کاری بود که دستیاری کردم. بعدها تصمیم گرفتم 
نوشــتن را به طور جدی ادامه بدهم. فکر می کردم نوشــتن بهترین 
راه رســیدن به بازیگری است. پس تصمیم گرفتم بنویسم و از همه 
مهم تر برای خودم بنویســم. شاید دیگران باور نداشته باشند که من 
بازیگــرم، اما خودم که باور دارم. خودم که هرروز در خیال خودم را 
بازیگــری درجه یک می بینم. یکی از چیزهایی که بعدها برای خودم 
نوشتم همین نویسنده مرده است بود، نمایش نامه نویسی برای یک 
سوپراستار زن که قرار است برای اولین بار کارگردانی کند، فیلم نامه 
نوشــته و حالا پیشــنهاد می دهد خودش نقش اصلی مرد را بازی 

کند.
نمایش نامــه که تکمیل شــد، به فکر بازیگر افتــادم. بازیگر مرد 
که خودم بودم و تردیدی هم نداشــتم. از همان ســال ۸۲ و سریال 
خانــه ای در تاریکی، خبری از لادن مســتوفی نداشــتم، اما ناگهان 
یادش آمــد و بی آنکه یادآوری کنم کجا با هــم کار کرده ایم متن را 
برایش فرســتادم، خواند و آمد و مانــد و کار کرد و همچنان بعد از 
شــش سال هست. با همان لبخند و آرامشــش فقط کمی آرام تر و 

کم شروشورتر از ۱۴ سال پیش.
برای لیلی رحیمی که من نوشــته بودم، لادن مســتوفی بهترین 
انتخاب بود. باور نمی کنم کســی بهتر از او می توانست این نقش را 
بازی کند. من یک ســتاره باوقار در دنیای بازیگری در ذهنم دارم به 
اســم کیت بلانشت. بازیگر شگفت انگیزی که قدرت خارق العاده ای 
دارد. اگــر در عالم خیــال و رؤیا یا حتی در خــواب بخواهم دوباره 
«نویســنده مرده اســت» را کار کنم و حق داشــته باشــم بین کیت 
بلانشت و لادن مستوفی یکی را انتخاب کنم، بدون لحظه ای تردید، 
مســتوفی را انتخاب می کنم. بس که این نقش مال خودش است. 
بــس که تــلاش نمی کند بازی کنــد. بس که تــلاش نمی کند روی 
صحنه بازیگر مقابلش را از چشم بیندازد تا خودش به چشم بیاید و 
عجیب که خودش بیشتر به چشم می آید. فقط دلم می خواهد کمتر 
خسته شود. دلم می خواهد باز با دست شکسته بپرد بر گرده اسب و 
بتازد و به همه صداهایی که می خواهند متوقفش کنند اعتنا نکند، 
بتازد و پشت ســری هایش را در گردوغبار گم کند. نمی دانم چرا فکر 
می کنم آینده تازه برایش نقشه ها کشیده است. مطمئنم نقشه های 

خوبی هم برایش کشیده است.

تماشاخانه

درباره «نویسنده مرده است»
مرده باد نویسنده

 زنده باد نوشتن

«نویسنده مرده است» دست روی 
میــل عمیقا پنهانی- و نه همیشــگی 
– مؤلــف بــرای روی صحنه بــودن و 
بازیگربــودن می گــذارد. در خودش از 
این حقیقت ناقشــنگ حــرف می زند 
کــه بازیگربودن در تولید یک اثر هنری 
از مؤلــف آن بــودن اولی(تر) اســت. 
حقیقتی که بازیگرها را در هر ســطح 
فهمی که باشــند، به تواتر نســبت به 
مؤلــف یک تولید نمایشــی در موضع 
بهتری می نشــاند.  جــدا از این حرفی 
که من دارم از دل اجرا بیرون می کشم، 
ریختــار روایی نمایش هم نشــانی دو 
واژه رکب و تعلیق اســت. تعلیقی که 
متعلق به منِ تماشــاگر اســت، وقتی 
اجــرا را تماشــا می کنــم و رکبي که 
مدام بازیگرها بــه هم می زنند. زمانی 
هیچــکاک فقیــد به تروفــوی فقیدتر 
از هیچــکاک در فرق میــان تعلیق و 
ســورپرایز گفته بود «اگر زیر این میزی 
که ما دور آن نشســته ایم بمبی باشــد 
و تماشــاگر این را بداند تعلیق اســت 
و اگــر نداند، در صــورت انفجار بمب 
ســورپرایز خواهد بود».  آرش عباسی 
به این دو ســر ماجرا یعنی سورپرایز و 
تعلیق، عنصر ســوم و درونی رکب را 
هم اضافه می کنــد. رکب زدن دو آدم 
نمایش به هم، منــش و تنش اصلی 
متن اســت. بازی دادن و بازی خوردن 
آدم هایی که با بازی آشنایند.  «نویسنده 
مرده است» آرش عباسی متنی است 
ترجمه پذیر که در هر زبانی که تماشــا 
شــود، فهم زیرلایه های درونی اثر کار 
دشــواری نخواهــد بود. دســت روی 
جادوی اثیری سینما گذاشتن و عاشق 
کسی شــدن که کلوزآپش تمــام  پرده  
سینما و تمام چشم های در حال تماشا 
و تمام زندگی ات را اگر نه همیشــه بل 
تا مدتی دراز پر می کند.  حســن این اثر 
انتقال عقبه  اجتماعی خود در هر زبان 
دیگر است. بازنمایی فضای حرفه ای و 
بهره گزینــی از جهانی که مؤلف در آن 
زیســته، طعم ملس اجرا را به سمت 
یک بیوگرافی آشــنا می برد. دست کم 
برای همه کســانی که تئاتر و سینما را 
حرفه  خود می دانند و همه کسانی که 
روزگاری عاشقی را نه از روبه رو، زنده، 
متجسد و حقیقی که با کشف ناگهانی 
و ســپس ممتدِ چهره ای درشت و زیبا 

در سالنی تاریک مزمزه کرده اند. 
عشقی آن قدر بزرگ به اندازه پرده 
سینما و آن قدر دور به اندازه سال های 
سپری شــده. نویســنده مــرده اســت 
پارادیزو روی صحنه  نوستالژی سینما 
اســت و کیف دیدنش از دیدن صدباره 

این شاهکار تورناتوره کمتر نیست.
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لادن مســتوفی این روزها در تالار حافظ در نمایش «نویســنده مرده است»، به 
نویســندگی و کارگردانی آرش عباسی بازی می کند. البته این نمایش در اجراهای 
قبلی با بازی ایوب آقاخانی و این بار با بازی خود آرش عباسی انجام شده است. 
ما در این گفت وگو، هدف مان مرور و شــناخت اولیه از بازیگری لادن مســتوفی 
است که در بخش نخست، او تعریف های خود از بازیگری را ارائه می کند؛ بنابراین 
چندان برای او مدیوم (ســینما، تلویزیون یا تئاتر) مهم نیست، بلکه این بازیگری 
است که برای او مجال رودررویی را فراهم می کند و ما در این منظر سختی مواجهه 
بازیگر با هنرش را درمی یابیم. مســتوفی با فیلم روز واقعه کار شــهرام اسدی در 
ســال ۷۳ مطرح شد و پس از آن بارها در آثار سینمایی، تلویزیونی و حتی تئاتری 

خوش درخشیده است.

  شما با وجود آنکه از سینما به تئاتر آمده اید، با اعتراضی مواجه نشده اید...  �
تا آنجایی که من می دانم خدای کشتار، کار علیرضا کوشک جلالی نمایشی بود 

که ورودتان به تئاتر با آن اتفاق افتاده است؟ 
نه، اولین تجربه من برمی گردد به جشــنواره تئاتر فجر در ســال ۷۷، نمایش 

چرخه آتش بود. 
  یعنی در اجرای عمومی اش هم بودید؟  �

نه، اجرای عمومی اش را خانم مهسا مهجور بازی کرد. 
  چون من اجرای عمومی اش را دیده ام...  �

بله، من در اجرای جشــنواره اش بودم که نویســنده اش آقــای پرویز زاهدی 
و کارگردان اثر ســیاوش طهمورث بود. علی اوسیوند، گوهر خیراندیش، محمد 
حاتمی و من بازیگرهایش بودیم، ولی تجربه خوبی نبود، حداقل برای من تجربه 
خوبی نبود. البته چرخه آتش اولین تجربه تئاتر من نبود، من قبل از ورود به سینما 

در شهرستان کار تئاتر می کردم. 
  در تنکابن؟  �

بله، در یک گروه کوچک و با متن هایی از پیراندللو و تاگور. 
  مواجهه اولیه شما با تئاتر چگونه بوده است و اولین تئاتری که باعث شد  �

به هنر بازیگری علاقه مند بشوید و تصمیم بگیرید بازی کنید، چه بوده است؟ 
خیلی از تئاترها بود. نه فقط تئاتر، خیلی از آثار بزرگ ســینمای دنیا و ایران در 
شکل گیری علاقه من مؤثر بودند. آدم در هر دوره از زندگی اش یک نوع نگاه دارد. 
کلا معتقدم تنفس در فضای هنری، باعث رشد در همه جنبه های زندگی خواهد 
بود. هرچه زمان می گذرد، هنرمند نگاهش پخته تر می شــود و یکی از چیزهایی 
که به هر هنرمندی کمک می کند تا نگاه عمیق تری در حیطه کاری خود داشــته 
باشد، در واقع دانش نیست، بلکه شعور است و شعور را در طول زمان به دست 
می آوریم. شــعور را بر حســب تجربه به دســت می آوریم. من چند روز پیش با 
یکی از دوســتانم که استاد مرمت بناهای تاریخی هســتند، جلسه ای داشتم. او 
دانشجویانش را به عمارت مسعودیه آورده بود و می گفت من به سختی دانشگاه 
را مجاب کردم که اجازه بدهند دانشــجویان در فضاهای مرتبط با کارشان باشند 
و من در اینجا دارم کلاس هایشان را برگزار می کنم. این درواقع فراتر از آن دانشی 
است که دانشگاه به این بچه ها می دهد. هنرمند با حضور در فضاهای فرهنگی 
شعور پیدا می کند و این شعور در این سال ها در من به وجود آمده. شاید نگاه اولیه 
مــن به تئاتر با درکی که امروز از آن دارم فرق کند. به هرحال علاقه مندی خاصی 
به این مقوله داشته ام و جادوی صحنه با همه سختی ها و دغدغه هایش آدم را 
با خودش می برد. بودن در صحنه و زندگی کردن در صحنه، مثل اعتیاد می ماند. 
همه فکر می کنند که یک گروه بعد از چند ماه تمرین، هر شــب یک نمایش را به 
شــکل روتین اجرا می کنند؛ درحالی که هر اجرا یک نمایش جدید اســت. امکان 
ندارد۳۰ اجرا عین هم باشد. هر اجرا روح خودش را دارد و از پتانسیل و تأثیرگذاری 
خودش برخوردار اســت. من از ابتدایی که وارد تئاتر شــدم و حتی زمانی که در 
شهرســتان تئاتر کار می کردم، نگاهم مثل امروز نبود. اندیشــه ای برای کارکردن 
داشــتم، اما جایگاهم را نمی شناختم. بیشتر تجربه می کردم تا اینکه بخواهم به 

یک تصمیم یا آگاهی درونی برسم. روز واقعه برای من یك اتفاق بزرگ بود. 
  چرا؟  �

چــون با اینکه روز واقعه یک اثر ســینمایی بود، خیلی به فضای تئاتر نزدیک 
بود. هم از جهت متن و هم شــیوه اجرا و تمرین هایــی که بازیگرها می کردند و 
صحنه هایی که پرده به پرده، و پلان به پلان طراحی می شد، برای من دقیقا تداعی 
بــازی تئاتر بود. این ادامه پیدا کرد تا ســال ۷۷ که اولیــن تجربه تئاتر را در تهران 

داشتم که البته تجربه ناامیدکننده ای بود. 
  چگونه اتفاق افتاد که برای چرخه آتش دعوت به کار شدید؟  �

خب در ابتدا متن کامل نبود و بخشــی از کار صرف بازنویسی و بعد تمرین ها 
شــد. خیلی موقعیت خوبی بود. من در آن ســن کم، در کنار بزرگ های تئاتر کار 
می کردم و این افتخار خیلی بزرگی بود ولی اگر خودم الان بخواهم با یک جوان 
درواقــع کم تجربه تر از خودم که وارد تئاتر شــده اســت، کار بکنم، قطعا شــیوه 

متفاوتی را دنبال می کنم. 
  فکر می کنم نیاز به مقدمه چینی هایی برای ورود به نقش هست؟  �

بله، بخشی به روحیات آدم ها بستگی دارد؛ مثلا من ذاتا آدم حسی هستم و با 
همه چیز، با همه عناصر زندگی، با تنهایی های خودم، با طبیعت و هر چیزی بسیار 
حسی روبه رو می شوم. من فکر می کنم، احساسِ بازیگر باید در جای درست و به 
اندازه خرج شــود. به هرحال نمی دانم، شرایط کاری آن زمان این طور بوده و الان 
۲۰ سال گذشته و شاید دیگر آدم ها مثل آن زمان دیگر کار نکنند. من نمی توانستم 
درک بکنم که چرا برخی از کارگردان ها ســر صحنه سر بازیگر یا دیگر عوامل باید 
داد بزنند. من این را بیشتر نشانه ضعف می دانم تا نمایش قدرت و احساس کردم 
آن فضا با روحیه من ســازگار نیســت. البته من آقای طهمورث را دوست دارم و 
بعدها با هم کار کردیم. خیلی به ایشــان ارادت دارم. من حتی ممکن هســت با 
خواهرم هم نخواهم کار کنم  یا ترجیح بدهم با دوستی که الان همکار من است، 
دوستی کنم تا کار. به هرحال آن زمان من ترجیح دادم در اجرای عمومی نباشم که 

البته برایم یک پیامد بد داشت و من را سال ها از تئاتر دور کرد. 
  تا سال ۸۹ و خدای کشتار؟  �

نه؛ ســال ۸۴. من در این سال تئاتر بی حیوان را کار کردم؛ با آقای دکتر عزیزی 
که مرحوم داود رشــیدی، رضا بابک و مجید جوزانی در آن بازی می کردند و متن 
از اریک ایمانوئل اشمیت بود و در چارسو اجرا شد. از ۷۷ تا ۸۴ پیشنهاد کار تئاتر 
داشتم که یک مقدار کارهای سینمایی نمی گذاشت کار تئاتر بکنم و از طرفی هم 
تجربــه تلخ «چرخه آتــش» تا حدی در من ترس و به نوعــی امتناع ایجاد کرد. 
امــا تئاتر بی حیوان تجربه خوبی بود و کارکردن با بزرگانی مانند داود رشــیدی و 
رضا بابک که در عین توانمندی بسیار سعه صدر داشتند و بسیار سخاوتمند بودند، 
تجربه ای لذت بخش و فراموش نشــدنی بود. من همیشه مدیون این سخاوت و 
مهربانی هســتم که به من جرئت داد دوباره خودم را در صحنه محک بزنم. اما 
چون خاستگاه اصلی ام سینما بود، سعی می کردم بیشتر در همان حوزه کار بکنم. 
بعد از ســال ۸۳ که من آخرین ســریال را بازی کردم، تصمیم گرفتم دیگر سریال 

بازی نکنم. 
  چرا؟  �

چون چند سال پیاپی سریال بازی می کردم. خوشبختانه سه سریال بازی کردم 
که هر سه، هم پربیننده بود و هم بابتشان جایزه گرفتم. اما دوست نداشتم بابتشان 
در یک مدیوم جا بیفتم و بگویند فلانی بازیگر سریال است یا بازیگر سینما یا بازیگر 
تئاتــر. فکر می کنم بازیگر، بازیگر اســت و در هر عرصه ای که باشــد، باید خوش 
بدرخشد. این ایده آل من است و نمی دانم چقدر به آن رسیده ام. به هرحال انتهایی 
ندارد. من فکر می کنم تازمانی که زنده ام باید کار کنم، تلاش کنم و هیچ وقت دست 

از تجربه اندوزی نخواهم کشید. 

  شــاید به خاطر آن اشاره ای باشــد که گفتید باید در فضا حضور داشت و  �
این بیانگر رابطه ای شهودی است که مدام در حال تجربه کردن و کشف کردن 
هســتید و هرچه آدم های دوروبر دقیق تر باشــند، این تجربیات نیز دقیق تر 

خواهند شد؟ 
بله؛ آدم ها باید از جنس همان مکاشــفات باشــند و فضایی که در آن حضور 
دارنــد. زیاد آدم قید و بنددار ی نیســتم و وقتی حس می کنــم قیدوبندها دورم را 
گرفته اند، سریع این تارها را پاره می کنم و می آیم بیرون. من آن سال ها دیگر سریال 
کار نکردم، حتی کارهای فاخری مانند مدار صفردرجه، نرگس، کلاه پهلوی و میوه 
ممنوعه به من پیشــنهاد شــد. اما با عذرخواهی گفتم که می خواهم از این فضا 

فاصله بگیرم. می خواستم بیشتر سمت سینما بروم. 
  در اینجا باید جاذبه ای باشد که شما را برای مثال از سریال دور و به سینما  �

نزدیک تر می کند؟ 
نه؛ به هرحال نمی گویم ســینمای ما ایده آل اســت یا فیلم هایی که من بازی 
کرده ام، چنین اســت. از همان سال ها احساس کردم قیدوبندها در تلویزیون زیاد 
می شود و این یک مقدار کار بازیگر را سخت می کند. تو می خواهی خودت باشی؛ 
اما این قید و بندهای دست وپاگیر باعث می شود خودت نباشی. یا باید از این فضا 
فاصله بگیری یا تن به شــرایط بدهی. خب مــن راه اول را انتخاب کردم. برخی 
می گویند بازیگری در تئاتر از بازیگری در سینما و تلویزیون سخت تر است. من اصلا 

به این حرف ها اعتقادی ندارم. 
  بازیگری در کل سخت است و فرقی نمی کند در چه مدیومی باشد؟  �

بله؛ بازیگری بســیار سخت اســت؛ اگر کارت را جدی بگیری. بازیگر سینما و 
سریال باید بسیار هوشمند و با قوهء تخیل بالا باشد. من شکل ایده آل قضیه را نگاه 
می کنم چون هم بازی خوب داریم و هم بازی بد. یک بازیگر سینما درعین حالی 
که یک صحنه حســی را بازی می کند، هم زمان باید به مونتاژ و موقعیت دوربین 
هم فکر کند و خیلی چیزهای دیگر. باید ذهنی سیال با قوه تخیل قوی داشته باشد 
چون تو باید خودت را ببینی، جای نور، موقعیت بازیگر مقابلت، لحن صدا، اندازه 
تصویر، اینکه شــما در کجای پلان و چه کادری قرار گرفته ای و این احساس شما 
در کجای قصه باید خرج شود. همه اینها در یک زمان و یک لحظه از ذهن بازیگر 

عبور کرده و در تصویر ثبت می شود. 

  پراکندگی نماها و دکوپاژ باعث می شــود که بازیگر باید نسبت به همه چیز  �
دقیق تر بشود و این انسجام را در ذهن اش ایجاد بکند؟ 

بله؛ باید این انســجام را در ذهن اش طراحی کند و البته باید بداند کجاست و 
چقدر از احساســش را دارد خرج می کند. اما در تئاتر تو صحنه هایی داری که به 
اندازه تلویزیون و سینما نیست. آنجا مال خودت هست و صحنه مال بازیگر است. 
احساس و تصویری که برای تماشــاچی داری نشان می دهی، کاملا مال خودت 
هست و این در واقع درک و دریافت شماست که موفق شدن یا موفق نشدن شما 

را نشان می دهد. 
  فکر کنم تئاتر بی حیوان ترغیب کرد که همچنان تئاتر کار کنی؟  �

بله؛ من بعد از آن، یک تله تئاتر به نام استاد معمار نوشته هنریک ایبسن را به 
کارگردانی هادی مرزبان بازی کردم. تنها تجربه تله تئاترم بود. تجربه خوبی بود و 
من آن کار را دوست داشتم. اما ترجیح می دهم تئاتر کار کنم و نه تله تئاتر؛ هرچند 

که دیگر تقریبا تله تئاتری ساخته نمی شود. 
  شــاید به دلیل آنکه سرعتی که در تولید تله تئاتر هســت و مانع از انجام  �

تمرین های به اندازه می شود، مانع از تجربه مجددتان در این زمینه شده باشد؟ 
بله؛ این هم می تواند باشــد. اما تمام دلزدگی مــن از تله تئاتر به همین ختم 

نمی شد. 
  مثلا ایبسن ماه ها تمرین می خواهد؟  �

دقیقــا، چیزی بین تئاتر و تلویزیون، یا تئاتر و فیلم. اســتاد معمار متن بســیار 

سنگینی اســت و بار عرفانی عجیبی دارد که اگر روح اثر درک نشود، حاصل کار 
چندان خوشایند نخواهد بود و اساسا فکر می کنم چنین متنی نباید برای تلویزیون 
ســاخته می شد. کار شامل بعضی ممیزی ها شد. در داستان، استاد معمار کارش 
ساخت برج کلیساســت و به خاطر مرگ فرزندش از خدا روی گردانده است؛ اما 
تلویزیون این استاد کلیساساز را تبدیل به استاد برج ساز کرد و کلا مفهوم داستان 
دگرگون شد و توجیه گر پریشانی دنیای درونی آن آدم نبود. آن فرشته ای که وارد 
زندگی او می شود که تغییرش بدهد... دیگر از بین رفت. من خیلی سر خورده شدم 

که چرا نباید یک متن در تلویزیون به درستی کار شود. 
  ممیزی شدید باعث شد دلخور بشوی؟  �

بله تصمیم گرفتم از آن فضا فاصله بگیرم. هرچند که ما کلا در این ســال ها 
پســرفت داشته ایم. در زمان خودشان میوه ممنوعه و مدار صفر درجه و نرگس 
کارهای خوبی بودند، و دیگر از آن دســت ســریال ها ســاخته نمی شــود و این 
باعث تأسف اســت. در طول ۱۰ سال وقتی کارنامه ســریال ها را می بینیم فقط 
عقب نشینی کرده ایم. این عقب نشــینی فقط از ایده آل ها نیست بلکه بخشی از 
این عقب نشینی به خاطر بقاســت. بقا برای بودن و ماندن؛ و این خیلی دردناک 
است. ما محبوبیت و وجاهت را از دست می دهیم. ما اقبال تماشاگر را از دست 
می دهیم، تماشــاگر ما از تلویزیون رویگردان شده و سریال ها همیشه یک تصویر 
مایوس کننده برای بیننده دارد و سینما هم به تبع همان شرایط سخت به سمت 
کمدی های بفروش و بی محتوا رفت. دست کم تا مدتی تنها این چنین فیلم هایی 
حق حیات داشــتند. یک بار به من گفتند چرا تئاتر را انتخاب کرده ای و در سینما 
کم کاری؟ من گفتم: هنرمند همیشــه به دنبال دیده شــدن است. دیده شدن نه 
از این دســت که مرا ببینید، بلکه دیده شــدن از جنس اینکه حرفم را بزنم و این 
حرف شــنونده داشته باشد. درواقع حرف دوران و زمانه خودم را بگویم. درست 
است که متن را فرد دیگری می نویسد و کارگردان هم یک نفر دیگر است اما من 
متنی را انتخاب می کنم که فضای مشــترک ذهنی با آن داشته باشم. این همان 
نکته ای اســت که باعث شد در۱۰ سال گذشته، تئاتر جانی بگیرد و برخلاف تمام 
فشارهایی که در این حوزه بوده، تئاتر به نسبت سینما و تلویزیون مبارزه بیشتری 
را انجام داده و موفق تر عمل کرده اســت. تئاتر برای حفظ هویت و جایگاهش 
تلاش سخت تری داشته است و این سختی بیشتر هم می شود. وقتی نگاهی به 
بودجه های محدود تئاتر بیندازیم و سالن های کم نمایش و حجم عظیم کسانی 
که در این صف طویل قرار دارند؛ فکر می کنم تنها یک روح مبارز می خواهد تا در 

این شرایط سخت همچنان کار کند. 
  البتــه الان بخشــی از تئاتــر هم در فضــای تئاتر خصوصی به ســمت  �

تجاری شدن رفته که ورشکست نشــوند و چون سطحی نگر شده اند با مشکل 
مواجه شده است و تئاتر را از حالت طبیعی اش دور می کند؟ 

بله. و این اصل بقا به نوعی به تئاتر هم سرایت کرده. 
  شــما نگاهي گسترده دارید و بنابراین شــرایط کارت مشکل تر می شود و  �

شــاید در درازمدت، هنرمند اگر بخواهد همچنان تأکید بر حفظ اصالت های 
وجودی اش بکند،بسیار اذیت شود. الان چگونه با این وضعیت کنار می آیی؟ 

منظورتان در حوزه تئاتر است؟ 
  بله، اما در کل این وضعیت در همه جا دیده می شود؟  �

بله، در ســینمایش هم همین اســت. زمانی که دولت حمایتش را از فیلم ها 
کم کرد، کارگردان ها ناگزیر به ســمت خودکفایی رفتند. اما به چه شکلی؟ کدام 
خودکفایــی؟ وقتی نظارت و ممیزی در همه ابعــاد حضور پررنگ دارد، ما هرگز 
نمی توانیم مثل همه دنیا بگوییم که سینمای خصوصی داریم. یا سینمای مستقل. 
نه فقط وزارت ارشاد، خیلی جاهای دیگر هم ارتباط مستقیم با یک اثر سینمایی 
پیدا می کنند و می گویند این اثر امکان اکرانش نیست به خاطر حضور فلان آدم یا 
به خاطر مطرح کردن فلان مضمون یا خیلی چیزهای دیگر... . سینماگر از زمانی 
که قلم به دســت می گیرد مدام خودش را سانسور می کند و به این فکر مي کند 
که چه بنویسد؟ چون هیچ حمایتی پشتش نیست. بعد چطور بنویسد که تماشاگر 
را به سوی ســالن های سینما بکشاند؟ در حوزه سینما فردیت وجود ندارد و فرد 
نمی تواند جریان ساز باشــد. ما براساس شرایط اجتماع که روزمرگی مردم است، 
داریم کار می کنیم. خارج از هر نوع نگاهی به مقوله هنر، سینما یا تئاتر، کاملا این 
روزمرگی و این شــرایطی اجتماعی  اســت که برهنر تأثیر می گذارد. تئاتر و سینما 
تحت تأثیر شــرایط اجتماعی هستند. الان سال هاســت که هنرمندانی اصلا کار 

نمی کنند. چون وارد این بازی و جریان شدند و به مرور حاشیه نشین شدند. 
ادامه در صفحه ۱۱

 رضا آشفته

 آرش عباسی
 نویسنده و کارگردان

 على شمس
 نویسنده

   و کارگردان

گفت وگو با لادن مستوفی، بازیگرگفت وگو با لادن مستوفی، بازیگر
روز واقعه برایم یک اتفاق بزرگ بودروز واقعه برایم یک اتفاق بزرگ بود

هرچه زمان می گذرد، 
هنرمند نگاهش پخته تر می شود و یکی از چیزهایی 

که به هر هنرمندی کمک می کند تا نگاه عمیق تری در حیطه کاری خود 
داشته باشد، در واقع دانش نیست، بلکه شعور است و شعور را در 

طول زمان به دست می آوریم. شعور را بر حسب
 تجربه به دست می آوریم

جارچی

خونه قمرخانم
ویژه بانوان در  پردیس 

تئاتر تهران
شــرق: نمایــش «خونــه قمرخانم» 
بــه نویســندگی و کارگردانی شــهناز 
روســتایی ویــژه بانــوان روی صحنه 
می رود.  به گزارش ایران تئاتر، نمایش 
«خونــه قمرخانم» به نویســندگی و 
کارگردانــی شــهناز روســتایی که از 
تاریخ پنجم اردیبهشت  در تماشاخانه 
استاد کشاورزِ پردیس تئاتر تهران روی 
صحنه می رود، صرفــا پذیرای بانوان 
خواهــد بــود.  در خلاصه داســتان 
نمایش «خونه قمرخانم» آمده است 
کــه زیور زنی بیوه اســت کــه همراه 
دخترش در یک  خانه شــلوغ زندگی 
می کند و دچار مشــکلاتی می شــود.  
در ایــن نمایــش مرجــان صادقــی، 
ســارا عباسپور، شــراره یوسفی، اکرم 
جلیلونــد، مریم محســنی و مطهره 
کومنی ایفــای نقش می کنند. ســایر 
عوامل نیز شــامل موســیقی: سوگل 
ســاربان، دســتیار کارگــردان: ســارا 
عباســپور، طراح پوســتر و بروشــور: 
شیوا جباری و منشی صحنه: مطهره 
کومنــی می شــود.  نمایــش «خونه 
قمرخانم» از تاریخ پنجم اردیبهشــت  

در ساعت ۱۸ روی صحنه می رفت. 
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